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اشاره
به  اولین بار  براي  که  بود  مردمي  خروج  فرانسه  انقلاب 
بر  حاکم  و  فئودالي  خاندان هاي  اشرافي  و  موروثي  حاکمیت 
جامعه ي فرانسه خاتمه دادند و نظم اجتماعي کهني را که قرن ها 
مبتني بر اراده ي پادشاه و سلطه ي مطلق او بر زندگي مردم فرانسه 

استوار شده بود در هم شکست.
سوي  به  گرایش  یک سو  از  کهن،  نظم  این  شدن  شکسته 
انقلاب هاي اجتماعي را در سایر اجتماعات انساني تقویت کرد 
و از سوي دیگر پیدایش عصر تازه اي را در زندگي بشر رقم زد 

و موجد تحولات بزرگ فکري و اجتماعي در قرون بعد شد.

كليدواژه ها : انقلاب ، انقلاب کبیر فرانسه.

باشد،  نبوده  فرد  به  منحصر  پدیده اي  شاید  فرانسه  انقلاب 
ولي از همه ي تحولات اجتماعي هم زمان خود بسیار بنیادي تر و 

نتایجش بسیار عمیق تر بود زیرا:
روي  اروپا  کشور  پرجمعیت ترین  و  نیرومندترین  در  اولاً: 

داد.
وقوع  به  زمان  آن  تا  که  انقلاب هایي  همه ي  میان  از  ثانیاً: 
ریشه اي  و  فراگیر  توده اي  اجتماعي  رستاخیز  تنها  بود،  پیوسته 

بود.

انقلابي بود که عالمگیر شد. فرانسویان صحنه را  تنها  ثالثاً: 
چنین  عملًا  اندیشه هایش  آراستند،  جهان  کردن  انقلابي  براي 

کردند.1
انقلاب فرانسه در واقع دو مرحله ي مشخص داشت: یکي 
همه ي  کردن  جارو  فرانسه  ملت  هدف  آن  در  که  مرحله اي 
متعلقات گذشته بود و دیگري مرحله اي که در آن کوشش هایي 
انجام گرفته بود تا تکه پاره هاي به جاي مانده از نظام گذشته حفظ 
شود. زیرا بسیاري از قوانین و روش هاي اداري سرکوب شده در 

سال 1789، چند سال بعد دوباره نمایان شد.2
اهمیت انقلاب فرانسه در تاریخ تمدن غرب بیشتر از اهمیت 
انقلاب آمریکاست. زیرا این انقلاب نهادهایي را واژگون کرد که 
قدمت آن ها به سده هاي میاني مي رسید و حرمتشان براي همین 

قدمت بود.3
علل بروز انقلاب فرانسه بسیار بود. شمار اندکي از اشراف 
که در رفاه مادي کشور سهم کمي داشتند یا اصلًا سهمي نداشتند 
تولید  روستاییان  و  شهرنشینان  که  را  ثروتي  از  معتنابهي  بخش 
مي کردند مالک مي شدند. بورژوازي از امور کشور کنار گذاشته 
توده هاي  آراي  به  بود،  اسراف کار  و  دولت خودکامه  بود.  شده 
دست  به  بیشتر  امور  اداره ي  و  مي کرد  توجه  ندرت  به  مردم 

اشراف خاصي بود که ارزش پول را اصلًا تشخیص نمي دادند.

فرشته عليزاده سوده
دبير تاريخ شبستر

انقلاب كبير فرانسه
 علل و نتايج
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در حدود سال 1785م بدهي کشور به اندازه اي زیاد شده بود 
که حکومت دیگر نمي توانست بهره بپردازد و هزینه هاي جاري 
خود را تأمین کند. وقتي که مردم اعتمادشان را به توانایي دولت 
در حفظ کردن ارزش پول از دست دادند، تورمي سنگین ایجاد 
افتادند.  رنج  در  قیمت ها  سریع  افزایش  از  مردم  همه ي  و  شد 
روستاییاني که سال هاي مدید با تحمیل و تبعیض تحمل ناپذیر 

کار کرده بودند، فریاد به اعتراض برداشتند.4
علت اساسي انقلاب، بروز شکاف در میان واقعیت اقتصادي 
و ساختار سیاسي جامعه، یعني توانایي طبقه ي بورژوازي در تولید 
و تملک ثروت از یک سو و عدم شرکت آن در قدرت دولتي از 
سوي دیگر بود. طبقه ي متوسطِ رو به بالا، از توانایي هاي خویش 
قدرت  صاحبان  بود.  ناراضي  خود  کم اهمیت  نقش  از  و  آگاه 
کلیسا یک سوم درآمد کشور را به خود اختصاص داده بودند تا 
معتقداتي را حفظ کنند که تقریباً همه ي فرانسویان تحصیل کرده 
متوسط  طبقه ي  مي پنداشتند.  کودکانه  و  وسطایي  قرون  را  آن 
مایل نبود نظام سلطنتي را براندازد، ولي مي خواست آن را زیر 
زیادي  فاصله ي  با دموکراسي خواهي  آن ها  تسلط خود درآورد. 
داشتند، ولي حکومت مشروطه اي مي خواستند که در آن هوش و 
خرد همه ي طبقات در قانون گذاري، اداره ي امور و تعیین مشي 
اجتماعي تأثیرگذار باشد. هم چنین خواهان آزادي از قید مقررات 
دولتي یا مقررات مربوط به اصناف در امور صنایع و بازرگاني 

بوند.5

فرانسه بر آن بود تا قدرت و صلاحیت اقتدار مرکزي را افزایش 
دهد.6

توسط  کشیشان  و  نجبا  برانداختن  فرانسه  انقلاب  اساس 
طبقه ي متوسطي بود که از نارضایتي دهقانان براي از میان بردن 
نظام فئودالیته، و از نارضایتي توده اي شهري براي خنثي کردن 

ارتش هاي پادشاه استفاده مي کرد.7
آن  سرکوبي  فرانسه،  انقلاب  پایدار  و  عمده  دستاورد  لذا 
نهادهاي سیاسي بود که عموماً نهادهاي فئودالي خوانده مي شدند؛ 
چیرگي  اروپایي  کشورهاي  بیشتر  بر  سده ها  طي  که  نهادهایي 
بي چون وچرا داشتند. انقلاب بر آن بود تا به جاي این نهادها نظام 
اجتماعي و سیاسي نویني را بنشاند که مبتني بر مفهوم برابري 
همه ي انسان ها باشد و همین هدف خود براي ایجاد یک انقلاب 

کافي بود.8
انقلاب فرانسه هدفش تنها تعیین حقوق شهروند فرانسوي 
نبود، بلکه مي کوشید تا حقوق و وظایف عموم انسان ها را نسبت 
مشخص  سیاسي  جامعه ي  یک  اعضاي  به عنوان  یکدیگر  به 
سازد. از آن جا که این انقلاب همواره به ارزش هاي جزئي و به 
»طبیعي«ترین صورت حکومت و نظام اجتماعي توسل مي جست 
جاذبه ي بس گسترده اي پیدا کرد در بسیاري از نقاط جهان مورد 

توجه قرار گرفت.
نظام  دگرگوني  صِرف  از  بیشتر  چیزي  انقلاب  این  آرمان 
اجتماعي فرانسه بود و به کمتر از تجدید حیات کل نژاد بشري 
قانع نبود. از این رو، این انقلاب جوّ پرحرارتي از تبلیغ عقیدتي را 

آفرید و شکل یک تجدید حیات مذهبي به خود گرفت.9
و  قهرماني  حادثه ي  یک  را  آن  زماني  که  فرانسه  انقلاب 
بي مانند تاریخ مي شمردند، در پرتو تحلیل هاي نو به عنوان وجه 
هانري  است.  شده  شناخته  کشور  این  تجاري  انقلاب  نهایي 
چهارم و ریشلیو و مازارن که از حمایت مردم طبقه ي متوسط 
برخوردار بودند، نظام زمین داري را برانداختند و در همان حال 
در  که  انقلاب  این  گردیدند.  دموکراتیک  نهادهاي  تکامل  مانع 
آغاز ماهیتي بورژوازي داشت به امتیازات اجتماعي و اقتصادي 
زمین داران پایان داد و بساط سلطنت استبدادي فرانسه را در هم 

هدف 
انقلاب فرانسه برخلاف 
آن چه كه زماني پنداشته 
مي شد، نابود كردن اقتدار 
كليسا و اعتقادات مذهبي 

به معناي عام آن نبود، بلكه 
جنبشي براي اصلاحات 
سياسي و اجتماعي بود

پنداشته  زماني  که  آن چه  برخلاف  فرانسه  انقلاب  هدف 
مي شد، نابود کردن اقتدار کلیسا و اعتقادات مذهبي به معناي عام 
آن نبود، بلکه جنبشي براي اصلاحات سیاسي و اجتماعي بود. 
هدف این انقلاب ایجاد نابساماني در اداره ي امور عمومي و به 
اصطلاح »سبکْ بخشیدن به هرج و مرج« نبود، برعکس انقلاب 
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پیچید. بنابراین، زمین داران را بیش از پیش بي نیرو کرد و طبقه ي 
و  قدرت  و  ثروت  میان  این  در  رسانید.  قدرت  به  را  سوداگر 
حیثیت اشراف و روحانیان نیز به شدت محدود شد و برنامه ي 

اصلاحات اجتماعي نتایجي به بار نیاورد.10
اندیشه هاي  همه ي  فرانسه،  مانند  اروپایي  کشور  هیچ  در 
سیاسي مدت درازي خفه نشده بودند. بیشتر فرانسویان نه تنها از 

برابري برخوردار بودند ـ در فرانسه این فرمول چندان کاري از 
کلبه هاي  در  مردم  از  بسیاري  گروه  شهرها  در  زیرا  نبرد.  پیش 
ویران مي زیستند و مردمي بودند تیره بخت و ستم کشیده. مردم 
بیشتر  پاریس  صنایع  زیرا  بودند؛  خطرناک  وضعي  در  پاریس 
کالاهاي  کارگاه هاي  به  وابسته  کارگران  بیشتر  بود.  تجملي 
مخصوص بودا، مردم متجمل و اینک خوش پوشان و متجملان 
از مرزهاي فرانسه بیرون شده بودند و از شمار جهان گردان نیز 
کاسته شده بود. کارها از رونق افتاده و شهر پر بود از بیکاران و 

مردم خشمناک.13
با این اوضاع، همسایگان فرانسه فکر مي کردند که پراکندگي 
و تفرقه به خودي خود این کشور را از پا درمي آورد. اما هیچ 
علتي هم در میان نبود که این همسایگان به آن کشور اهانت روا 
ندارند و تهدیدش نکنند و راه را براي تقسیم آن سامان در سر 

فرصت بازنکنند.14
در  انقلاب  اثر  بر   ،1789 سال  از  پس  که  دگرگوني هایي 
الغاي  اروپا گذاشت.  تأثیر عمیقي در سراسر  داد،  فرانسه روي 
رعیت داري، افکار مردم عادي آلمان و ایتالیا و سایر کشورها را 
فرا  این ها گمان مي کردند که روز حکومت مردمي  برانگیخت. 
رسیده است. در آغاز انگلیسي ها عقیده داشتند انقلاب فرانسه به 
انقلاب شکوهمند 1688 خودشان شباهت دارد و منتظر بودند 

مردم فرانسه سلطنت مشروطه برقرار سازند.
خودشان  حکومت  واژگوني  به  افراط گر  چند  انگلستان  در 
مشتاقانه امید بسته بودند با این همه دیري نپایید که زیاده روي هاي 
چنان چه  کرد.  سرد  را  اشتیاقشان  آتش  فرانسوي  انقلا ب گران 
فرانسه«  انقلاب  درباره ي  »تأملاتي  رساله ي  در  برک  ادموند 
انگلیسي  مشروطه ي  استوار  شالوده ي  روي  »بیایید  نگاشت: 
در  را  فرانسه  هوانوردان  راه  بکوشیم  آن که  جاي  به  و  بایستیم 
پروازهاي بي سرانجامشان دنبال کنیم به ستایش از ایشان بسنده 

کنیم.«15
را  آن  هیچ کس  که  جمهوري،  برقراري  با  فرانسه  انقلاب 
نخواسته و یا پیش بیني نکرده بود، پایان یافت. بورژوازي در آغاز 

»جنبش هاي مردمي« تجربه اي نداشتند بلکه حتي نمي دانستند که 
واژه ي »مردم« چه معنایي مي دهد. به همین دلایل ملت فرانسه به 
انقلابي دست زد که در آن، درست همان کساني که بیشتر از همه 

از انقلاب متضرر مي شدند، رهبري انقلاب را به دست گرفتند.
نتیجه  در  و  نداشت  وجود  آزادي  نهاد  هیچ  که  آن جا  از 
وجود  هم  سازمان یافته اي  و  مجرّب  احزاب  سیاسي  گروه هاي 
افتاده بود. لذا  افکار عمومي به دست فیلسوفان  نداشتند رهبري 
و  مي شد  ارائه  نظریه   به صورت  فرانسه  انقلاب  خط مشي هاي 

واقعیت هاي سیاسي در آن ها ندیده گرفته شد.11
مجمع ملي فرانسه در وضعي بس ناسازتر از کنگره ي آمریکا 
قرار گرفته بود. زیرا کنگره ي آمریکا نیمي از یک قاره را داشت 
بي آن که جز حکومت انگلیس دشمني داشته باشد. سازمان هاي 
دیني و آموزشي آمریکا نیز متفاوت بودند و عموماً هم چندان 
نیرویي نداشتند و بر روي هم همه ي آن ها موافق کنگره بودند 
و پادشاه انگلستان اندک اندک به وضع نامساعدي دچار مي شد. 
و  تهیه  گرفتار  سال  چند  آمریکا  متحد  کشورهاي  همه  این  با 
تدوین قانون اساسي بود. فرانسه در برابر، در میان همسایگاني 
آستانه ي  در  بود،  افتاده  ماکیاولي  اندیشه هاي  با  کشورگشا 
ورشکستگي و انقلاب و اوضاع متغیر. اجاره داري املاک و داد 
و ستد چنان اوضاعي را پدیدار ساخته بود که در آمریکا هیچ 

مانندي نداشت.12
با آن که در آمریکا فرمول دموکراسي سده ي هیجدهم روي 
هم رفته موجب رونق جامعه و پیشرفت آن بود ـ زیرا سرزمیني 
از  با مردمي که دست کم سفیدپوست هاي آن  پهناور  بود بسیار 

دگرگوني هايي 
كه پس از سال 1789، 
بر اثر انقلاب در فرانسه 
روي داد، تأثير عميقي در 
سراسر اروپا گذاشت. الغاي 

رعيت داري، افكار مردم 
عادي آلمان و ايتاليا و ساير 

كشورها را برانگيخت
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کار جز ترمیم اوضاع مالي و استقرار مساوات مدني چیز دیگري 
هدف  و  آرزوها  از  را  او  حوادث،  جریان  منتهي  نمي خواست، 
اصلي بسیار دور کرد و به الغاء سلطنت و هر نوع امتیاز و برتري 
منجر شد. درباره ي سلطنت طلبان باید گفت که آن ها، خوب و 
ماهرانه از خود دفاع نکردند. امتیاز آن ها از تفویض هر نوع امتیاز 
به طبقات دیگر، به خصوص هنگامي که زمان این کار رسیده 
بود، و هم چنین توافق آن ها با بیگانگان براي مداخله در فرانسه، 
دو  با  فرانسه  دولت  موقع  این  در  شد.  آن ها  شکست  موجب 
وظیفه ي سنگین مواجه بود، تجدید سازمان سیاسي و اقتصادي 

کشور و جنگ با اتحادیه ي دولت هاي اروپایي.16
سال هاي  فاصله ي  در  مکرر  جشن هاي  و  انقلاب ها  وقوع 
سایر  در  آن  از  پس  یا  هم زمان  و  فرانسه،  در   1848 تا   1789
و  ایدئولوژي  اشاعه ي  هم چنین  آمریکا،  و  اروپایي  کشورهاي 
جشن هاي مارکسیستي و کمونیستي با هدف مبارزه علیه استثمار 
و  رهایي بخش  جنبش هاي  و  انقلاب ها  اشاعه ي  نیز  و  طبقاتي 
به ویژه  بیستم،  قرن  در  توسعه  در حال  در کشورهاي  اجتماعي 
»خودآگاهي  فراگیر  تأثیرات  گواه  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
اجتماعي« گسترده است. این خودآگاهي هم چنان نیرومند است 
و  اجتماعي  جنبش هاي  به صورت  توسعه یافته  کشورهاي  در  و 
در کشورهاي در حال توسعه به صورت انقلاب ها و جنبش هاي 
این  طریق  از  آن چه  دیگر  سوي  از  اما  مي کند.  عمل  اجتماعي 
مي آید  پدید  مدتي  تا  اجتماعي حداقل  انقلاب ها و جنبش هاي 

بي نظمي هاي اجتماعي است.17
مسیحیت  در  فکري  بزرگ  نهضت  نخستین  فرانسه  انقلاب 
غربي بود که اثري واقعي در جهان اسلام داشت و آن اثر بسیار 
هم فوري بود. در نیمه ي اول قرن نوزدهم کلمه ي »وطن« که تا 
بیان مي کرد، تحت  را  اقامت شخصي  یا محل  زادگاه  آن وقت 
لفظ  و  تبدیل شد؛  »میهن«  شبیه  به چیزي  فرانسه  انقلاب  تأثیر 
»آزادي« که قبل از 1800، لفظي حقوقي دالّ بر تضاد با »بردگي« 
به صورت  درس هایش  و  آورد  به دست  سیاسي  محتواي  بود 

سوسیالیسم و کمونیسم جدید ترکیب یافت.18
و  نگرش ها  در  تغییر  ایجاد  طریق  از  هم  فرانسه،  انقلاب 
چندین  نظم  برهم زدن  نظر  از  هم  و  افراد،  توقع  افزایش سطح 
هزارساله و هنجارشکني ها و عدم جایگزیني نظم نوین، حداقل 
تشدید  و  پیدایش  در  مهمي  عامل  انقلاب  از  پس  دهه  چند  تا 

مسائل و بحران هاي اجتماعي در جوامع معاصر بوده است.19
داد.  تغییر  عمیق  به طور  را  اجتماعي  فرانسه شرایط  انقلاب 
این انقلاب نه تنها قیود ارباب و رعیتي )سرواژ( را از بین برد، 
نیز در هم شکست و  را  بلکه قدرت طبقات ممتاز و کشیشان 
نیز  از بورژوازي، طبقه اي متوسط و حاکم به وجود آورد. ملت 
در نتیجه ي کسب حق شرکت در رأي عمومي، از تمامي حقوق 
از کشورهاي  این تحولات در بسیاري  بهره مند گردید.  سیاسي 
فرانسه  که  ممالکي  در  ابتدا  جمله،  از  گذاشت.  تأثیر  اروپایي 
نفوذ  که  در کشورهایي  بعد  و  بود،  کرده  ضمیمه ي خاک خود 

فرانسه در آن ها بیشتر بود، مانند ایتالیا و آلمان، از جمله تأثیرات 
بردگي،  الغاي  آزادي خواهي،  روح  بیداري  آلمان؛  در  انقلاب 
و  رن  رود  رفتن ساحل چپ  از دست  جنگ هاي خانمان سوز، 
مصادره ي املاک کلیسا بود. هم چنین نظام ارباب و رعیتي از بین 
امتیازات  از  نجبا قسمتي  یافت و  بهبود  رفت، وضع روستاییان 
هم  اتریش  و  اسپانیا  کشورهاي  حتي  دادند.  دست  از  را  خود 
به طور موقت تحت تأثیر دگرگوني قرار گرفتند. اما در انگلیس 
یوغ  به ویژه در روسیه  نداد،  تغییري رخ  اروپا  ممالک شرقي  و 

بردگي تقریباً هم چنان بر گردن تمام رعایا باقي ماند. 
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